
چکيده

مراکز  پررونق ترين  و  مهمترين  لنگه،1روزگاري2از  بندر 

شيخ نشينهاي  آفريقا،  شمال  هند،  ايران،  دريايي  تجارت 

و  دريانوردي  و  بوده  ساحلي  همجوار  نواحي  و  خليج فارس 

بومي آن بشمار مي آمده است.  اصلي مردمان  بازرگاني شغل 

بر  با تکيه  اين مقاله  لنگه،  بندر  به اهميت و جايگاه  با توجه 

اسناد و منابع کتابخانه يي، درصدد بررسي نقش اقتصادي اين 

بندر در حوزة خليج فارس در دورة زنديه و قاجار است. نتايج 

حاصل از اين تحقيق نشان ميدهد که بندر لنگه در دورة زنديه 

با ورود قواسم به آن و سهولت ارتباط دريايي سواحل شمالي 

در  يافت.  فوق العاده يي  بازرگاني  رونق  و جنوبي خليج فارس، 

تحت  بندر  اين  ناصري،  دوم  دورة  در  بويژه  نيز،  قاجار  دورة 

نظارت حكومت بنادر و جزاير به اوج رونق اقتصادي و تجاري 

بيشترين  قاجار  حكام  مالياتي  غلط  سياستهاي  رسيد.  خود 

آسيب را به بندر لنگه وارد کرد.
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مقدمه

سابقة  از  جزاير  و  بنادر  از  برخي  خليج فارس،  تاريخ  در 

تاريخي زيادي برخوردار بوده اند؛ اما بدليل کمبود منابع، مورد 

اين موارد است.  از جملة  لنگه  بندر  قرار گرفته اند.  بي توجهي 

پرداخته  بدان  ادامه  در  چنانکه  لنگه،  بندر  اقتصادي  تاريخ 

ميشود، داراي سابقه يي بسيار طولاني است و بدليل برخورداري 

بوده  مرواريد  فروش  و  صيد  مرکز  زماني  مرجاني،  ساحل  از 

است. اين موقعيت باعث شد مردم بندر لنگه در عرصة اقتصاد 

ايران و بويژه حوزة خليج فارس نقش بسيار مهمي داشته باشند. 

وجود محلات تاريخي متفاوت در بندر لنگه از جمله بحرانيها، 

رودباريها، بلوکيها، بوسميطي، خوريها و غيره نشان از زيست 

مختلف  ادوار  در  همديگر،  با  منطقه  اين  مردم  مسالمت آميز 

نشان  بخوبي  و وسعت شهر  دارد. ساختار شهري  ايران  تاريخ 

ميدهد که اين شهر در ادوار مختلف ايران، بويژه از دورة صفويه 

به بعد، داراي شکوفايي اقتصادي خاصي بوده است. 

»يکتا«،  »تک«،  معني»فرد«،  به  فرهنگها  در  لنگه  واژة 

بنا  است)معين،3/3635:1350(.  آمده  نادر  و  بي همتا 

وجود  بدليل  شهر  اين  پيشين  نام  روايتها،  پاره يي  به 

مرواريد  بندر  يا  شهر  آن،  آبهاي  در  زياد  و  مرغوب  مروايد 

است                                              يافته  تغيير  لنگه  به  زمان  مروز  به  که  ميشده  ناميده 

)سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح ايران، 1368: 5(.

بعضي از نويسندگان بر اين باورند که شهر بندر لنگه بدليل 

آباداني، بزرگي و نفوس زياد، به »لنگه« يا »لنگه دنيا« شهرت 

نقش اقتصادي بندر لنگه درحوزة خليج فارس

)دورة زنديه و قاجار(

بهمن شجاعي نسب1
پروين دخت جهان کهن2
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داشته است و خواسته اند، بگويند بندر لنگه، لنگه و همانند 

بندربمبئي  همتاي  لنگه  که  ميگويند  نيز  شماري  دنياست. 

بندر  اين  بر  لنگه  نام  جهت  به همين  و  است  هندوستان  در 

نهاده شده بود)نوبان، 1376: 111- 112(. همچنين بعضي 

بر اين باورند که لنگه در عربي لنجه، به معني باديه نشين و 

ييلاق است و چون آب وهواي اين بندر، نسبت به ديگر نقاط 

خليج فارس بهتر بوده و مردم سرزمينهاي جنوبي خليج فارس، 

»لنجه«  محل  اين  به  ميگذرانيدند،  لنگه  بندر  در  را  تابستان 

گفته اند، سپس لنجه تبديل به لنگه شده و واژة لنگه، فارسي 

شدة لنجه است.

بندرعباس  غربي  جنوب  کيلومتري   251 در  لنگه  بندر 

واقع شده است. اين بندر از سمت شمال با استان فارس؛ از 

سمت جنوب به خليج فارس؛ از سمت شرق به بندر خمير و از 

طرف غرب با شهرستان پارسيان هم مرز است که پيش از قرن 

»برلشتان«بود  يا  اين منطقه »لشتان«  نام  دهم هجري قمري 

كه  هـ.ق/1622.م   1031 سال  در   .)437:1384 )وثوقي، 

سعي  دوباره  آنها  شدند،  اخراج  هرمز  جزيرة  از  پرتغاليها 

كردند كه در خليج فارس جايگاهي براي خود بيابند؛ بنابرين 

يك  تأسيس  اجازة  پرتغاليها  1040هـ.ق/1630.م  سال  در 

آوردند)اوبن،6:1375(.  بدست  كنگ  بندر  در  را  نمايندگي 

ميكردند  سعي  هم  قواسم  و  مسقط  امامان  دوره،  همين  در 

بندر  بنابرين  دهند.  افزايش  كنگ  بندر  در  را  خود  نفوذ  كه 

به  رو  بتدريج  و  گرفت  قرار  مسقط  حكام  حملة  مورد  كنگ 

 ضعف نهاد و ساكنان آن به بندر لنگه مهاجرت كردند و اين 

افشاريه،  دورة  در  شد)همان:36(  كنگ  بندر  جانشين  بندر 

دورة  در  و  دادند  افزايش  لنگه  بندر  در  را  خود  نفوذ  قواسم 

بستك  محلي  حاكم  بستكي  محمد  شيخ  زند،  كريمخان 

مأمور حل  و فصل مسئلة بندر لنگه شد و با عقد يك قرارداد، 

بندر لنگه و جزاير تابعة آن را به رئيس طايفة قاسمي واگذار 

بنابرين   .)129  -128  :1339 بستکي،  كرد)بني عباسيان 

دولت ايران در دورة زنديه، بصورت قانوني بنادر را به قبايل 

رسميت  اجاره داري  سيستم  به  و  ميكرد  واگذار  طوايف  و 

را  بسياري  مشكلات  مدت،  دراز  در  كه  اقدامي  ميبخشيد؛ 

گريبانگير دولت بعدي كرد.

بعد از رو  به  خرابي رفتن بندر كنگ، طايفة »بني كنده« كه 

از  نقل  به  آمدند)نوربخش  لنگه  بندر  به  بودند،  آنجا مقيم  در 

مستوفي، 1374: 290(. بندر لنگه پس از زوال دولت كنگ، 

ثروتمند شد، نضج يافت و رونق گرفت)همان:36(.

بندر لنگه در دورة زنديه

و  متوالي  كارآمدن  روي  با  افشار،  نادرشاه  دولت  غروب 

از خاندان افشاري در خراسان و بروز  افراد مختلفي  پرآشوب 

انقلابها و گردنكشيها در ساير مناطق ايران مصادف شد. اين 

اينكه  تا  انجاميد  بطول  بيست سال  حدود  پرآشوب  دوران 

كريمخان زند با از ميان برداشتن رقباي سياسي و گردنكشان، 

سرانجام در سال 1179 هـ. ق/ 1765.م موفق شد، بعنوان 

خراسان(  )بجز  كشور  سراسر  بر  ايران،  بلامنازع  سردار 

كنترل خود  تحت  مناطق  به  را  امنيت  و  نظم  و  يافته  تسلط 

اين  در  آرامش  ايجاد  با   .)187  :1345 گرداند)لمتون،  باز 

روزگار  آشوبهاي  بدليل  كه  ايران  تجارت  ديگر  بار  كشور، 

گذاشت.  آبادي  به  رو  بود،  شده  ويراني  دستخوش  افشار 

تا  /1765.م  سال1144.ش  از  كريمخان  حكومت  دورة 

ثبات  دورة  او،  درگذشت  سال  يعني  1779.م؛  1158.ش/ 

به  پايتخت خود قرار داد و  را  بود. كريمخان شيراز  آرامش  و 

قول جان فوران »كوشيد جام شكستة عدالت را ترميم كند«. 

او  اما عمر  تأثير مثبت داشت؛  توسعه  و  بر تحول  او  اقدامات 

متعدد  بدلايل  كريمخان زند   .)138 بود)فوران،1377:  كوتاه 

در مدت 26سال حکومت، موفق به ايجاد نهادهاي جديد در 

حوزة تحولات اقتصادي نشد و همانند ديگر حكام ايرانيِ قبل 

از خود ترجيح داد از همان امكانات موجود كه بصورت سنتي 

شود.  منتفع  بود،  ايران  اقتصادي  ساختار  در  نهادينه شده  و 

اساس  بر  و كشاورزي، عموماً  بازرگاني  احياي  براي  او  تلاش 

امنيت  برقراري  با  ميکرد  تلاش  و  بود  قبلي  الگو هاي  همان 

احداث  ايران،  به  بازگشت  به  بازرگانان  از  در جاده ها، دعوت 

بناهاي عمومي و طرحهاي زيربنايي و از همه مهمتر، ميزان 

دريافت معقول مالياتها كوشيد در راستاي اين سياست، گام 

برداشته و کشور را احيا کند)همان:153(.

برغم اقدامات نظامي نادر در نواحي شمال و غرب کشور، 

فعاليت  از  خليج فارس  سواحل  و  ايران  جنوبي  صفحات 
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بخشهاي  به   نسبت  مزبور  مناطق  و  نبوده  بي بهره  اقتصادي 

مرکزي و شمالي کشور از آرامش بيشتري برخوردار بودند.

داد وستد  امر  از  ايران  ديگر سلاطين  مانند  نيز  كريمخان 

بود.  آگاه  بخوبي  ملي  درآمدهاي  افزايش  بر  تجارت  تأثير  و 

بنابرين با فراهم كردن شرايط مناسب، زمينة تجارت داخلي و 

خارجي را در حد  مطلوب فراهم كرد و در همين راستا بود كه 

نسبت به اروپاييها و اقليتهاي مذهبي كه ميتوانستند در اين 

مسير او را ياري دهند، فوق العاده رئوف و مهربان بود. در اين 

دستي  صنايع  بزرگ  مراكز  هرچند  لحاظ صنعت،  به  روزگار 

ايروان، گنجه، تفليس، مرو، مشهد و هرات  و مراكز تجاري 

خارج از منطقة تحت مديريت كريمخان اداره ميشدند؛ ولي 

با وجود اين، هنوز ارتباط خود را با بقية مناطق ايران حفظ 

كرده بودند. مهمترين مراكز صادراتي ايران در اين دوره، بنادر 

خليج فارس در جنوب و در مورد ابريشم رشت و بندر انزلي در 

شمال بودند)گرانتوسکي، بي تا: 303(.

ساساني  امپراتوري  شکست  با  که  ايران  به  اسلام  ورود 

شمالي  سواحل  سمت  به  اعراب  مهاجرت  سيل  بود،  همراه 

خليج فارس را بدنبال داشت. اين نواحي از نظر آب و هوايي و 

شرايط محيطي، نسبت به حاشية جنوبي آن وضعيت بهتري 

اعراب  به همين جهت طي قرون نخستين اسلامي،  داشتند؛ 

در اين مناطق ساکن شده و هر قسمت از سواحل را که ساکن 

ميشدند، به اسم يک قبيله ناميدند.

محل  آن  اطراف  نواحي  و  لنگه  بندر  دوره،  اين  در 

دريانوردي  کار  به  که  بود  مختلف  قبايل  و  طوايف  استقرار 

زيادي  رونق  و  اعتبار  از  اما  داشتند؛  اشتغال  ماهيگيري  و 

برخوردار نبود، به همين دليل نيز مورد اعتنا و توجه مورخان 

اشارة  آنها  آثار  در  و  نگرفته  قرار  مسلمان  جغرافي نويسان  و 

 .)100  :1384 است)وثوقي،  نشده  مسئله  اين  به  چنداني 

اسلامي  نخستين  قرون  از  قابل توجهي  اطلاعات  بنابرين 

لنگه  بندر  بدين ترتيب  نيست.  دست  در  شهر  اين  مورد  در 

باشد؛  بوده  بزرگي  و  مهم  بندر  نميتوانست  دوره،  آن  در 

قرون،  اين  در  که  تاريخي  و  جغرافيايي  منابع  اکثر  در  زيرا 

توسط مسلمانان نگاشته شده، به وجود بندري به نام لنگه، 

اشاره يي نشده است. از بنادر مهم و بزرگ اين دوران ميتوان 

کانونهاي  که  کرد  اشاره  بصره  و  هرمز  کيش،  سيراف،  به 

سال  در  بوده اند.  خود  زمان  در  مهمي  اقتصادي  و  تجاري 

1638.م تاورنيه، سياح فرانسوي، طي سفر از بصره به بندر 

لنگه، مدت دو روز در اين بندر اقامت کرده و از آن بخوبي 

ياد کرده است)تاورنيه، بي تا: 244-242(. 

در سال 1760.م، اعراب سواحل جنوبي خليج فارس طي 

يک مهاجرت وسيع، جزيرة قشم و بندر لنگه را تصرف کردند 

ارتباط  سهولت  به  توجه  با  كريمخان زند  زمان  در  امر  اين  و 

دريايي سواحل شمالي و جنوبي خليج فارس، رونق بازرگاني 

فوق العاده يي به لنگه و كنگ بخشيد. وجود راه كارواني كوتاه 

لنگه، جناح بستك، لار، جهرم، شيراز و راه كارواني كنگ، 

دژگان، گوده، بستك، لار، شيراز هم بر اهميت بازرگاني اين 

دو بندر افزود)ميريان، بي تا: 116(.

احمد اقتداري مينويسد: 

قواسم  يا  جواسم  يا  جواسمي  يا  قواسمي  عرب  طايفة 

نظامي  سياست  به  نظر  و  كريمخان زند  اجازة  و  امر  به 

لنگه سكونت گزيدند و  بندر  بازرگاني وكيل الرعايا در  و 

بازرگاناني  و  پركار  و  دلير  دريانورداني  كه  جماعت  اين 

خبره و پرآوازه شدند به آبادي و رونق بندر لنگه افزودند. 

و  شد  خليج فارس  بنادر  نامورترين  از  لنگه  بنابرين 

گرفت  ايران  بنادر  عروس  نام  قاجار  روزگار  به  بعدها 

)اقتداري،1348: 481(.

دوره يي  بايد شروع  را  قواسم  و  کريمخان زند  بين  قرارداد 

جديد در حيات سياسي طايفة قواسم بشمار آورد؛ زيرا از اين 

پس آنها ميتوانستند، بعنوان رعاياي ايران، در امور تجارت و 

اقتصاد خليج فارس مشاركت کرده و از تعرض مصون بمانند. 

لنگه  بندر  در  قواسم  طايفة  عمدة  و  اصلي  بخش  علاوه برين 

محسوب  ايران  رعاياي  جزء  و  شده  ساكن  چارك  و  كنگ  و 

ميشدند. استقرار اين قبيلة قدرتمند در بندر لنگه سرآغاز رشد 

اوج خود  به  قاجار  دورة  در  و  بود  بندر  اين  اقتصادي  رونق  و 

رسيد)وثوقي، 1384: 44(.
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بندر لنگه دردورة قاجار

فعاليتهاي  بدليل گسترش  قاجار،  با روي کارآمدن سلسة 

اقتصادي و تجاري و توسعة اقتصاد جهاني، در حوزة بنادر ايران، 

تأثير  تجارت دريايي مورد توجه بيشتري قرار گرفت و ميزان 

آن بر اقتصاد ملي بيشتر و بتدريج دچار تحولات اساسي شد. از 

مهمترين تحولات اين دوره، ميتوان به تأسيس وزارت گمرک 

نظام نامة  انتشار  و  تنظيم  و  هـ.ق/1874.م   1292 سال  در 

گمرک در 32 فصل در دورة ناصرالدين شاه اشاره کرد.

بشدت  »ترکمنچاي«،  و  »گلستان«  عهدنامه هاي  عقد  با 

گمرکات و تجارت دريايي ايران، تحت سلطة قدرتهاي بزرگ 

با تجار  ايران را  بازرگانان  قرار گرفت و در نتيجه توان رقابت 

بتدريج  برد؛ زيرا علاوه بر روسيه،  بين  از  و قدرتهاي خارجي 

برخوردار  گمرکي  معافيتهاي  اين  از  خارجي  قدرتهاي  ساير 

علاوه بر  بودند  مجبور  ايراني،  بازرگانان  ميان  اين  در  شدند. 

حقوق گمرکي، عوارض داخلي را نيز پرداخت کنند.

در مجموع، اين عهدنامه ها تأثيرات منفي زيادي بر تجارت 

به  را  ايران  گمرکات  درآمد  گذاشت؛  ايران  و خارجي  داخلي 

کالاهاي  و  تجار  با  رقابت  قدرت  و  داد  کاهش  حداقل ممکن 

مجبور  را  آنها  و  گرفت  ايراني  کالاهاي  و  تجار  از  را  خارجي 

کرد به اسم شرکتهاي خارجي کالاهايي را وارد کشور کنند. 

و  برخوردار شدند  از وضع مطلوبتري  تجار خارجي  در عوض 

توانستند بازار ايران را در اختيار خود گرفته و سودهاي کلاني 

ببرند. از جمله بنادر مهم ايران که از اين آشفتگي تجاري ايران 

در دورة قاجار ضربه هاي جبران ناپذيري به آن وارد شد، بندر 

لنگه بود)کرزن، 1350: 2/490(.

در دورة اول قاجاري و اوايل دورة دوم، بندر لنگه بصورت 

يكي از آبادترين و مهمترين لنگرگاههاي خليج فارس درآمد که 

از آن، بعنوان زيباترين بنادر خليج فارس ياد كرده اند)همانجا(.

 کرزن در مورد رونق اقتصادي بندر لنگه مينويسد: 

با  ديرباز  از  كه  است  لارستان  ولايت  عمده ترين  لنگه 

اما  بحرين و سواحل عربستان داد وستد تجاري داشته؛ 

كار تجارت خارجي آن اخيراً آغاز شده، مقدار واردات آنجا 

با رقم صادراتش كمابيش برابر است و گمركي بسيار فعال 

دارد. فعاليت دريايي قواسم در دورة قاجاريه موجب رشد 

و رونق شهري بندر لنگه شد و اين روند در سال 1257 

هـ.ق/ 1841.م با مهاجرت گستردة تجار بحرين به بندر 

داخلي  درگيري  ايام،  اين  در  يافت.  زيادي  لنگه سرعت 

دولتهاي  مداخلة مستقيم  و  بحرين  »عتوبي«  بين شيوخ 

و  ناامني  ايجاد  موجب  آن،  امور  در  انگليس  و  عثماني 

ناآرامي در اين نواحي شد و بخش عمده يي از تجار آنجا 

به بندر لنگه مهاجرت كردند و در آنجا ساكن شدند. چون 

بودند،  مرواريد  تاجر  يا  غواص  بحريني  مهاجرين  بيشتر 

و  و فروش مرواريد شد  و خريد  تجارت  لنگه مركز  بندر 

تجار اين بندر اين مرواريدها را به ديگر نقاط صادر كردند 

ديگر  طرف  از  آوردند.  بدست  خوبي  ثروت  راه  اين  از  و 

متصالح  عمانات  ساحل  در  خليج فارس  جنوبي  اهالي 

تأمين  لنگه  بندر  از  را  خود  مايحتاج  از  عمده يي  بخش 

اين  در  منطقه يي  تبادلات  بازار  بدين ترتيب  و  ميكردند 

و  آبادترين  بندر بصورت  اين  و  يافت  بسياري  رونق  شهر 

مهمترين لنگرگاه خليج فارس در نيمة دوم قرن سيزدهم 

هجري قمري درآمد و از آن، بعنوان زيباترين و جالبترين 

بنادر خليج فارس ياد شده است)همان:2/491(.

برقراري خطوط كشتيراني و افزايش سريع صادرات ترياك 

و ايجاد نظم، توسط قاجارها و احياي اقتصاد ايران باعث رشد 

سال  در  ايران شد)وثوقي، 1384: 439(.  در جنوب  تجارت 

1301 هـ.ق/1884.م درآمد گمركي بوشهر به هشتصد هزار 

قران به مقاطعه داده شد. درآمد گمركي بندرعباس در همين 

سال به 701هزار و پانصدقران به مقاطعه داده شد كه نشانگر 

همان افزايش بود. اجارة گمركات بندر لنگه در همين دوره از 

65 هزار قران به 160هزار قران افزايش يافت. يكي از عوامل 

در  كشتيراني  راههاي  قرار گرفتن  علاوه بر  افزايش،  اين  مهم 

بنادر خليج فارس، انحراف تجارت از راههاي ترابوزان و قفقاز، 

بعلت جنگ سال 1877.م، بين روس و عثماني و لغو معافيت 

در  اينرو  از  بود.  قفقاز  طريق  از  ترانزيتي  كالاهاي  گمركي 

بنادر  طريق  از  ايران  واردات  اول،  جهاني  شروع جنگ  زمان 

خليج فارس كه بندر لنگه هم جزء بنادر فعال اين دوره بود، 

حدود دوميليون و سيصدهزار ليره و صادرات آن يك ميليون 
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و دويست هزار ليره و يا به ترتيب بيست و پانزده درصد كل 

تجارت ايران بود)عيسوي، 1369: 125(.

در سال 1896.م، يک تاجر آلماني به نام رابرت ونکهاوس1 

يک شرکت تجاري را در بندر لنگه براي تجارت صدف مرواريد 

 .)8  :1345 کرد)مسعودي،  داير  هامبورگ  به  آن  صدور  و 

ابتدا بسيار محدود بود؛ ولي  فعاليتهاي تجاري ونکهاوس، در 

بتدريج بر اثر کمک صاحبان کشتيها و بانکداران هامبورگ کار 

وي رونق گرفت؛ تا آنجا که بصورت يک بازرگان بزرگ درآمد 

و در تمام بنادر خليج فارس، مانند بندرعباس، بحرين، بوشهر، 

کرانه هاي  با  حتي  کرد؛  داير  نمايندگيهايي  بصره  و  خرمشهر 

عمان و شيخ نشينهاي آن حدود نيز داراي روابط تجاري بود. آنها 

علاوه بر موفقيتهاي تجاري قابل توجه، توانستند احترام و اعتبار 

فراواني براي آلمانيها کسب کنند)جناب، 1349: 156(. شرکت 

را در کرانه هاي  بازرگاني و سياسي خود  فعاليتهاي  ونکهاوس 

رودخانة کارون در ايران ادامه داد. بدين ترتيب که يک سرويس 

کشتيراني بخاري در مسير خرمشهر- اهواز با پرچم آلمان برقرار 

کرد و به رقابت با شرکت انگليسي »برادران لينچ« بار و مسافر 

جابه جا ميکرد؛ اما اين سرويس کشتيراني نيز تا شروع جنگ 

جهاني اول بيشتر دوام نيافت)اسدي، 1384: 85(.

سديدالسلطنه در اين مورد مينويسد:

از  زيرک  نفر جوان  يک  در سال 1314هـ.ق/1896.م، 

آلمانها به نمايندگي شرکت رابرت ونکهاوس در بندر لنگه 

جلب  فروتني  و  تواضع  با  وي  کرد؛  تأسيس  تجارتخانه 

قلوب اهالي آن بندر نموده و صاحب اطلاعات زياد شده. 

صدف و مرواريد به هامبورگ ميفرستد. بتدريج کار خود 

را رونق داد و پيشرفت نمود. به وساطت بانکها و کمپاني، 

کرده،  زياد  ترقيات  سرعت  به  هامبورگ  تجاريه  سفاين 

شعبات خود را در بندرعباس و بحرين و بوشهر و بصره و 

محمره)خرمشهر فعلي( مفتوح و صاحب اهميت فوق العاده 

شد. فقط همين کمپاني از آلمانها در خليج فارس وسعت 

پيدا نمود)سديدالسلطنه، 1342: 655(.

1. Rabert Wonckhaus 

كمبال در سال 1258 هـ.ق/1842.م تعداد بردگاني را كه 

در خليج فارس پياده شدند 1080 نفر برآورد كرد. وي همچنين 

مي افزايد كه مسقط و صور، مراكز اصلي و عمدة واردات برده از 

زنگبار و درياي احمر هستند كه از طريق آنها بردگان به تركيه، 

ايران، سند و ممالك عربي و بقيه به سواحل غربي هند ارسال 

ميشوند. از اين نواحي، تركيه بيشترين تعداد را وارد ميكند و 

بصره و بغداد از بازارهاي اصلي آن هستند. هيچكدام از بنادرايران 

براي اين منظور بطور مستقيم كشتي به زنگبار نميفرستند، مگر 

بندر لنگه كه سه يا چهار قايق بطور سالانه بدانجا ميفرستد كه 

با حدود هفتاد برده بر ميگردند.كمبال سهم بنادر خليج فارس را 

در سال 1258 هـ.ق/1842.م از تجارت برده 1080 نفر برآورد 

كرده است. تعداد قايقهايي كه در سال 1257 هـ.ق/1841.م 

همراه با 1217 نفر وارد خارك شدند 117 قايق بودند. هر سال 

حدود سه هزار نفر برده وارد شهر بوشهر ميشد كه فقط 170 

يا 180 نفرشان در اين شهر بفروش رسيده و بقيه به محمره و 

بصره ارسال ميشدند. بندرعباس حدود يك چهارم بردگاني را 

كه در بوشهر فروخته ميشد، خريداري ميكرد و تعداد كمي هم 

در بندر لنگه و كنگون فروخته ميشد)همان: 126-127(. در 

گزارشي كه بوق الله تورگربي مسقطي در 26 سپتامبر1840.م 

ارائه ميدهد، مينويسد:

امسال پنجاه قايق پر از برده كه هر كدام داراي 22برده 

اين  از  تا  صد  دست كم  كردند.  ترك  را  زور  بندر  بودند، 

قايقهاي بنادر خليج فارس متعلق به زنگبار است و از آنهايي 

كه در بندر قبلي به تجارت برده مشغول هستند، يقيناً دو 

تا سه تا از آنها متعلق به بندر لنگه هستند. بندر لنگه براي 

تجارت برده، بندر آزادي است كه هيچ نوع مالياتي از وارد 

كردن بردگان دريافت نميكند)همان: 195(. 

آفريقا برده ميشد،  به  لنگه  بندر  از  از جمله كالاهايي كه 

نمك بلور بود كه از »حميران« لنگه مي آوردند كه مصرف طبي 

داشت )نوربخش، 1374: 120(. 

با  بيشتر  آنجا  تجارت  و  خليج فارس  بنادر  از  لنگه  بندر 

عربستان و تجار ايراني كه تجارت مرواريد مينمايند و در 

آن بندر لانه و خانه دارند و تجارت داخله آن با »بستك« و 

»لارستان« است. طايفة »آل بوسميط« در بندر لنگه سفاين 

غواصي دارند و بغوض ميروند و بيست و دو كشتي دارند و 
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شش سفينه غواصي متفرقه هم در آنجا هست. اين طايفه 

اما  نميپرداختند؛  دولت  به  ماليات  هيچگونه  »بوسميط« 

در سال 1316 هـ.ق. که احمدخان دريا بيگي حكومت 

بنادر را در اختيار داشت، ساليانه هشتصد روپيه بر آنها 

ماليات وضع کرد. اخيراً چون »مسروب خان« به رياست 

مالية بنادر مأمور شده، آنرا موقوف كردند. علت آن معلوم 

نيست )سديدالسلطنه، 1308: 18- 19(.

و  عربها  فقط  سابقاً  خليج فارس  در  را  مرواريد  تجارت 

هندوها در داشتند و حمل و فروش آن، فقط منحصر به 

را  مرواريد  تجارت  كه  ايرانيهايي  اما  است؛  بوده  هندوها 

دارند، فقط اهالي بندر لنگه و بنادر »شيبوكيه« و جزيرة 

»قيس« ميباشند. در حدود سنة 1320 هـ.ق مطابق سنة 

را  مرواريد  تجارت  فرانسوي  »روزنتال«  شركت  1910.م 

از بحرين به اروپا افتتاح نمود. هرسال تقريباً ده ميليون 

روپية انگليسي كه هر روپيه به مظنه سه قران و پنج شاهي 

است، مرواريد از بحرين ابتياع1 كرده از طريق هندوستان 

به اروپا برده و مركز آن تجارتخانه بمبئي است. در همين 

و  ميرسيد  نفر  هشتادهزار  به  لنگه  بندر  سالها، جمعيت 

تجارت در آن، چنان گسترش يافته بود که لنگه ييها هم 

مرواريدشان را براي فروش به فرانسه ميبردند و چند نفر 

بعد  يعني  بودند؛  گزيده  پاريس سکني  در  لنگه  تجار  از 

از حرب عمومي تجارلنگه و بحرين بعضي از آنها هم راه 

اروپا پيدا كردند و مرواريد خود را از طريق هندوستان به 

پاريس و غيره برند )همان: 10-9(.

روزگاري بندركنگ و لنگه به سبب رونق و اعتبار بيش از 

حد در ميان بنادر و سواحل خليج فارس سرآمد بودند و به اين 

مناسبت به لقب »عروسان« خليج فارس شهرت داشتند.

در اين مورد احمد اقتداري مينويسد:

به روزگار دودمان قاجاريه بندر لنگه و كنگ هم، مانند 

در  اجارة حكام مسقط  به  بنادر خليج فارس گهگاه  ساير 

و  مسقطي  اجاره داران  بين  ميان،  اين  در  زماني  و  آمده 

و  كشمكش  و  اختلاف  قاسمي  عامل  يا  جواسمي  حكام 

1. خريدن، بازخريدن، خريداري )معين، 1371: 1/119(

جنگ و صلح به ميان آمده؛ ولي در هرحال لنگه و خواهر 

خليج فارس  بندر  عروسان  دوران  اين  در  كنگ  پيرش 

بودند )نوربخش به نقل از اقتداري، 1374: 41(. 

اين بندر را از حيث آبادي و معموري ميتوان عروس بنادر و 

سواحل بحر فارس بر شمرد)کازروني، 1367: 117(.

انگليس  با بروز مسئلة قواسم در خليج فارس و مداخلات 

در مبارزه با به اصطلاح دزدي دريايي و عقد قرارداد عمومي 

و متصالح2 با رؤساي قواسم ساكن سواحل عمان و از آنجا كه 

نواحي  و  لنگه  بندر  قواسم ساكن  از جمعيت  بخش عمده يي 

ايران  حكومت  براي  پيچيده يي  وضعيت  بودند،  آن  مجاور 

انگليس در امور بندر لنگه به بهانة  بوجود آمد و بيم مداخلة 

چهاردهم  قرن  اواخر  در  را  ايران  حكومت  قواسم  از  حمايت 

هجري، ناگزير به اتخاذ روشهايي كرد تا بتواند حاكميت خود 

را در اين بندر و جزاير تابعة آن تثبيت كند. اين موقعيت در 

سال 1304 هـ.ق بدست آمد و حكومت ايران با عزل آخرين 

اقدام  معضل،  اين  حل  به  نسبت  لنگه  بندر  قاسمي  ضابط 

اساسي را بعمل آورد)وثوقي، 1390: 86(.

مهم  بندر  سه  از  يكي  بعنوان  لنگه،  بندر  دوره  اين  طي 

ايراني در خليج فارس از اهميت و رونق بسياري برخوردار بود 

و رقيب اصلي بندر بوشهر و عباسي بشمار ميرفت. اين بندر از 

طريق جاده يي به بستك و لار و سپس شيراز متصل ميشد و 

كالاهاي صادره و وارده به آن از اين جاده حمل و نقل ميشد 

و مهمترين شهر پس كرانه يي آن لار بود و بعبارت ديگر بندر 

لنگه، بندر ترانزيت كالاي شهر لار بود)همو، 1384: 440(.

ق/  1223هـ.  الاول  ربيع  دوم  تاريخ  در  ماده  يازده  در  قرارداد  اين   .2
ژانويه 1820.م بين گرانت کاير و تامپستون از يک طرف و شيوخ قواسم 
از طرف ديگر به امضا رسيد. با تلاشهايي که صورت گرفت تا 29 جمادي 
عجمان  ابوظبي،  بحرين،  دبي،  شيوخ  1832.م  1235هـ.ق/  الاول 
اين  که  ميرسيد  بنظر  اول  نگاه  در  کردند.  امضا  را  قرارداد  ام القواين  و 
قرارداد به نفع اعراب تمام شده است؛ چرا که ظاهراً به خصومتها پايان 
و  قبايل  دريايي  نيروي  کنترل  و  دريايي  نقل  و  حمل  انحصار  اما  داد؛ 
تحت الحماية ساختن آنان به قصد کنترل سياسي شبه جزيرة عربستان 
و سواحل خليج فارس از جمله اهداف انگليسيها از انعقاد اين قرارداد بود 

)وثوقي، 1384: 404- 406(.
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بسيار  شرايط  ايران  كه  اول  جهاني  جنگ  پايان  از  پس 

نواحي  و  خليج فارس  وضعيت  ميكرد،  تجربه  را  سختي 

و  ناامني  دستخوش  نقاط،  ديگر  از  بيش  آن  پس كرانه يي 

بحرانهاي محلي و منطقه يي شد. دخالت مستقيم كارگزاران 

انگليسي در امور اقتصادي و سياسي خليج فارس، عمده ترين 

مسئلة اين ناحيه محسوب ميشد. قيام تنگستانيها در جنوب، 

آورد.  بوجود  استعماري  كارگزاران  براي  را  بسياري  مشكلات 

نيروهاي ايلخاني قشقايي، جادة مهم شيراز به بوشهر را تحت 

با گسترش  مقابلة جدي  امكان  انگلستان  و  درآوردند  كنترل 

ناامني در اين مسير را نداشت.

تا  كنگان  بندر  فاصل  حد  ايران،  سواحل  اين،  وجود  با 

و  بود  آنها  و رؤساي  قبيله يي  نيروهاي  لنگه، در كنترل  بندر 

امنترين نقاط خليج فارس در اين دورة بحراني، سواحل بندر 

لنگه تا بندرعباس بود. اين منطقه، تحت نظارت والي فارس 

و ضابطان محلي آن اداره ميشد و قويترين ارتباط را با دولت 

مركزي داشت. با اين همه، ناامني مسيرهاي تجاري بندر لنگه 

و بندرعباسي به طرف شيراز و كرمان تأثير مخرب خود را بر 

اين مناطق برجاي گذاشت. بندر لنگه و نواحي وابسته به آن 

دچار افول و ركود اقتصادي شديدي شدند و مهاجرت تجار و 

كسبه از اين بندر به سمت سواحل جنوبي خليج فارس در اين 

از  را ميتوان  اين مهم  يافت.  افزايش  دوره، بطور چشمگيري 

اين سند بخوبي دريافت:

معروض ميدارد چاکر در اطراف دورة خزانه داري مرگان 

شوستر به مأموريت ادارة مالية لنگه آمده. در آن وقت از 

هر حيث تا يک درجه اوضاع اميدبخش مشاهده ميشد و 

پس از گذشتن دوازده سال، تصور داشتم ارتقا و عمران 

يافته؛ متأسفانه قسمي انحطاط و تنزل کرده که جز يک 

با حيرت و  مخروبه و منظري دلخراشي را نشان ميدهد 

توجه  جلب  و  استحضار  براي  را  ديني  و  تمام شرح  تأثر 

اولياي امور به اين بندر خراب، راپورت و معروض ميدارم 

از  که  است  نوعي  لنگه  بندر  جغرافيايي  موقعيت  )اولًا( 

رابطه با ايالات و ولايات داخلي ايران محروم و يک رشته 

قلل و جبال صعب العبور شمالي، گويي بالمره اين بندر را 

از داخله ايران منقطع نموده است و از شدت سختي طرق 

و شوارع و ناامني دائمي که در بين اين بندر و لار موجود 

نيست،  بين  در  تجارتي  مراودات  که  نوعي  به  است، 

شيراز  و  کرمان  و  يزد  از  اضطرار  روي  از  عبور  ندرتاً  جز 

اينجا  در  اسمي  بالکليه  داخلي  نقاط  ساير  و  اصفهان  و 

برده نميشود. بالجمله بايد گفت نه تنها از فوايد صادرات 

محروم هستند؛ بلکه عوايد واردات اين محل منحصر به 

آن  نزديک  دهات  در  يا  محل  خود  در  که  است  ميزاني 

صرف ميشود، تجار بوشهر و بندرعباس علاوه بر اينکه از 

و  واردات  حيث  همه  از  مستقيماً  تجارتي  فوايد  هرگونه 

آنها  فايدة عمدة  مينمايد، يک قسمت  استفاده  صادرات 

معتبر  تجارتخانه هاي  طرف  از  که  است  وکالت  عمل  از 

داخلي و خارجي سمت نمايندگي دارند و براي زحمات 

مردمان  که  صورتي  در  ميگيرند،  حق العملي  خويش، 

لنگه چنانچه تشريح شد از فوايد صادرات محروم و فوايد 

وارداتشان منحصر و محصور در اين است که براي مصارف 

مال  هندوستان  از  سکه  روپيه  تبادل  با  فقط  محلي، 

التجاره وارد ميکنند، بانک صرافي در اينجا به کلي وجود 

ندارد و براي جلب مايحتاج اهالي اين بندر از خارجه جز 

فرستادن روپيه سکه علاجي نيست که آن هم به تازگي 

ممنوع و اين يک راه منحصر و تجارت هم بر آنها مسدود 

شده است، دوره هاي گذشته نظر به اينکه تجار اين محل 

براي خود تهيه و  اين فوايد محروم ميديدند،  از  را  خود 

زيادي  فوايد  اگر  اندازه  يک  که  بودند  کرده  ديگر  فکري 

نواقص  ساير  از  جبران  ميتوانست  اما  نبود؛  متضمن  را 

تجار  از طرف  وکالتي که  از  بود  عبارت  آن  و  بنمايد  کار 

ساکنين سواحل عمان داشتند که جنس به حوالي ايشان 

مخصوص  انبار  در  گمرك  نظريات  تحت  در  و  مي آيد 

مصرف  به  محل  در  ميتوانستند  را  آن  قدر  هر  گذارده، 

»ترانشيپ«1  عنوان  تحت  در  را  مابقي  رسانيده،  فروش 

به خارجه حمل مينمودند. اينک از چندي قبل تاکنون 

شدند  زحمت  دچار  رفته،  ميان  از  کل  به  نيز  رويه  اين 

که اهالي بدبخت اين محل را مجبور به صرف نظر از آن 

نموده، بيشتر بر نظامات گمرکي جواز ترانشيپ به موجب 

اينک  ميشد،  صادر  معتبر  اشخاص  الضماني  وجه  سند 

موکول  آن  صدور  و  موقوف  هم  ترتيب  اين  است  مدتي 

1. Tarnship حمل و نقل دريايي 
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به وجه الضمانة نقدي است. موقعي که تاجر بدبخت در 

بايد  دارد،  معامله  يک  در  که  جزئي  حق العملي  مقابل 

تا  بگذارد  بلافايده  و مدتي  بنمايد  تهيه  نقد  مبلغي وجه 

رسيد آن را بياورد و مسترد دارد. )ثانياً( يک رشتة ديگر 

معاملات و تجارت اين بندر، عبارت از عمل صيد مرواريد 

است که در سه ماه تابستان بسيار گرم موقع... انجام اين 

عمل، هم بدون خرج روپيه سکه ممتنع است؛ زيرا تجار 

اين  تمام  مراجعتشان  تا  وقت حرکت  از  معمولًا  مرواريد 

مرواريد  خريد  مقام  در  و  بگذرانند  دريا  روي  بايد  مدت 

از صيادان باشند. بديهي است چه براي مصارف جهاز و 

روپيه  و  نقد  وجه  مرواريد،  خريد  براي  چه  و  آن  اجزاي 

سکه لازم است و سکة مملکتي متأسفانه در اينجا کمياب 

و  ميشود  روپيه گرفته  به  ماليات دولت هم  است، حتي 

تا به حال به روپيه بوده است.  از قديم  کليه رواج کارها 

چنانچه خروج آن به ممنوعيت باقي ماند، مسلم است اين 

معامله سود اينکه هم از دست ساکنين اين محل ميرود، 

خارجه  نقاط  و  عمان  سواحل  به  خود  مهاجرت  از  ديگر 

يک  عجالتاً  نماند.  ناگفته  بود،  خواهند  معذور  و  مجبور 

انگليس،  پست خانة  از  بدان وسيله  که  است  کوچکي  راه 

بعنوان »مني آردر« در مقابل روپيه نقد يا صرف صد يک 

بيات ميگيرند، اين مسئله معمول و جاري که همه وقت 

حاليه  ميدادند،  برات  منت  کمال  با  خود  فايدة  براي 

و  ابهت  آنها شده، گويي يک  به  و منحصر  چون محدود 

امتياز جديدي احراز نموده و با يک تفرعن و بي اعتنايي 

فوق العاده با تجار رفتار ميکنند تا بقدر عشر احتياجاتشان 

برات بدهند. لنگه ديگر که از کليه مراتب مذکوره بيشتر 

تأثير در تنزل تجارت اين محل نموده، همانا بار سنگين 

و  چاي  و  شکر  بر  که  است  گمرکي  تعرفة  طاقت فرساي 

نسيه  خليج  تجارت  ويراني  براي  خارجي  دست  با  غيره 

شده است که شخص تاجر وقتي که فکر پرداخت آن را 

از  از هرگونه فوايد احتمالي صرف نظر مينمايد.  مينمايد 

طرف ديگر فرصت خوبي به دست قاچاق چيان افتاده که 

کلية شکر و چاي و اينگونه اجناس که حقوق گمرکي آن 

بنادر جزء بطور  بنادر سواحل عمان در  از  سنگين است 

به  از حقوق گمرکي حمل  معافيت  و  نموده  وارد  قاچاق 

داخله مينمايند و قسمي که در نتيجه امروزه محقق است 

که قسمتي از شکر و چاي در لار به ميزان هر يک من، 

يک قران از لنگه ارزانتر است.

مسئلة ديگر، ترتيبات ادارة تذکره است. به واسطة قريب 

به مجاورتي که اين بندر با بنادر عمان دارد، دائماً اهالي 

اين نقطه به سواحل مزبور در آمد وشد هستند، خصوصاً 

طبقة اصناف و بطوري فشار حقوق تذکره بر آنهاست که 

معاش يک دسته  راه  نشود،  تعديل صحيح  و  ترتيب  اگر 

معيشت  زندگاني،  سوم  درجة  در  که  کساني  و  ساکنين 

با يک اصلاح و  دارند، مسدود خواهد نمود. ممکن است 

تعديل منصفانه تغييراتي داده بشود که به فايدة دولت و 

تشريحات  از  پس  بالاخره  باشد.  اقرب  و  اصلح  مسافرين 

معروضه، چنانچه به احصائيه1 تجارتي بندر لنگه از دوازده 

سال قبل تاکنون مراجعه شود، بخوبي معلوم خواهد شد 

که تجارت اين محل، اينک به نصف يا کمتر تنزل کرده 

است...)آرشيو اسناد ملي ايران، سند شمارة 8574 - 290(.

دورة  يک  از  بعد  را  لنگه  بندر  اوضاع  بخوبي  مکتوب  اين 

رونق واکاوي ميکند.

روز  بعد  به  ايام  اين  از  ايران  بنادر  اصلي  رقيب  دبي  بندر 

به روز رونق بيشتري يافت)وثوقي، 1384: 480-481(. بنادر 

اداره  دولتي  ضابط  و  حكام  توسط  مستقيماً  كه  جزايري  و 

ميشدند، مانند بندر لنگه ، بندرعباسي، بندر ميناب، قشم و 

هرمز اگرچه امنيتشان، بدليل حضور نيروهاي نظامي تأمين 

شده بود و دولت حضور قويتري در آنها داشت؛ اما مهمترين 

اجحافات  و  ظلم  جزاير  و  بنادر  اين  مردم  نارضايتي  عامل 

مأموران گمركي و مشخص نبودن سياستهاي اقتصادي دولت 

در اين نواحي بود. بندر لنگه بيشترين لطمات را از سياستهاي 

تقليل  با  بيست سال  طي  و  خورد  قاجار  حكام  مالياتي  غلط 

شديد جمعيت مواجه شد و گروههاي بسياري از تجار و كسبه 

به بندر دبي و مسقط و هندوستان مهاجرت كردند.

بدنبال  و  هـ.ق   1317 سال  از  لنگه  بندر  تجارت  افول 

استقرار گمرك در آن آغاز شد. از اين ايام تجار عماني، 

1. احصائيه: آمار، شماره. دانشي است که موضوع آن دسته بندي منظم 
امور اجتماعي است با شماره، مانند آمار مالي)وثوقي،1384: 151(.
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بندر  در  مستقر  بلژيكي  مأموران  سختگيريهاي  بدليل 

كالاهاي  نموده،  تأسيس  دبي  در  دفتري  ناگزير  لنگه، 

و  بحرين  مختلف  مناطق  به  دبي  بندر  طريق  از  را  خود 

عمان انتقال ميدادند. از اينرو از سال 1317 هـ.ق به بعد 

تجارت دبي رونق بسياري يافت و تجار بندر لنگه، ابتدا 

دفاتر بازرگاني خود را به دبي منتقل و سپس خود نيز به 

بندر  تجار  سرماية  و  ثروت  انتقال  كردند.  مهاجرت  آنجا 

لنگه به دبي، باعث خرابي تدريجي اين شهر و مهاجرت 

که  لنگه  بندر  اگرچه  شد.  آن  ساكنان  و  مردم  بيشمار 

بيشتر ساکنان آن، در اوائل سلطنت کريمخان زند در آنجا 

و پرجمعيت  آباد  بنادر  از  بودند، در گذشته  ساکن شده 

خليج فارس بود؛ ولي پس از تصويب قانون انحصار تجارت 

خارجي، بندر لنگه از آباداني افتاد )همان: 486-485(.

در  طايفه  اين  دريانوردان  روزگاري  كه  قواسم  طايفة 

سياست  و  بودند  اعتباري  و  قدرت  صاحب  خليج فارس، 

اين  در  ميكرد،  معرفي  دريايي«  »دزدان  را  آنها  انگلستان 

فرمان  با  كه  ايران  صديق  رعاياي  اين  بودند.  مشهور  بندر 

بودند،  شده  ايران  صديق  خدمتگزاران  كريمخان زند، 

ميتوانستند در آبادي اين بندر خدمتهايي بكنند؛ ولي آنقدر 

نيز  آنها  بازماندگان  تا  كردند  غفلت  ندانسته  دولت  مأموران 

اين  مهاجرت  با  لنگه  بندر  شدند.  پراكنده  دوردست  ديار  به 

طايفه و قطع ارتباط بازرگاني بندر لنگه - لار- شيراز و تأسيس 

بندر بزرگ خرمشهر از رونق افتاد تا بدانجا كه بصورت قرية 

كوچكي درآمد)اقتداري، 1356: 184- 185(.

در نهايت بايد گفت يکي از مسائلي که باعث رکود تجارت 

بندر لنگه در دوره هاي متفاوت تاريخي، بويژه در دورة پهلوي 

اول و پهلوي دوم شد، عدم احياي مسير تجاري بندر لنگه به 

بستک، لار و مرکز ايران بود. بدنبال قانون انحصار تجارت در 

دورة رضاشاه و دولتي شدن اقتصاد، بندر لنگه هم، مانند ساير 

مناطق کرانه يي و پس کرانه يي، ضررهاي زيادي را متحمل شد 

و دولت تلاش ميکرد تا براي کنترل بيشتر قاچاق، مسيرهاي 

از مناطق صعب العبور و قابل کنترل عبور دهد که  تجاري را 

مسير بندر لنگه به بستک و عبور از گردنة »گوچي« از جملة 

پهلوي  دورة  در  قاچاق  کنترل  سياست  اين  است.  موارد  اين 

دوم هم ادامه داشت و ميتوان با کمک اسناد، بخوبي بدان پي 

برد. در اينجا به يکي از اين موارد پرداخته ميشود:

به استحضار عالي ميرساند راه بستک به لنگه که فعلًا در 

دست اقدام است و طبق تشخيص مهندسين وقت بنا بود، 

طريق چاه مسلم و مهرکان که از سابق هم بوده و از کفه 

خارج و دوام خواهد داشت، به قرار اطلاع از ادارة راه استان 

هفتم در نظر دارد آن را تغيير و از طريق بندر »مغويه« به 

لنگه وارد نماييد. در صورتي که بندر مغويه بعلت وجود 

کفه )مهران( دوام نخواهد داشت و هزينه هم بيشتر تعلق 

خواهد گرفت و بعلاوه از نظر مرکزيت راه و اتصال آن به 

مرکز شهرستان و بندر بودن آن طريق از لحاظ موقعيت 

حمل و نقل قاچاق و سوء استفادة قاچاق چيان، بهيچوجه 

از طريق راه جديد به ادارة راه استان هفتم در نظر دارد، 

مقرر  و  امر  است  نيست. مستدعي  فرمانداري صلاح  نظر 

از هر حيث مناسبتر  اولي که  ادارة راه همان راه  فرماييد 

است، اقدام نماييد. فرمانداري شهرستان بندر لنگه کرمي 

)آرشيو اسناد ملي ايران، سند شمارة 293-89531-14(.

نتيجه گيري

رونق تجاري بندر لنگه در دورة زنديه با زوال بندركنگ و 

ورود قواسم به آن و نيز با توجه به قراردادي كه شيخ محمد 

با آنها امضا كرد، آغاز شد. در  بستكي در زمان كريمخان زند 

ايران،  رعاياي  بعنوان  دائم،  اقامت  اجازة  قرارداد،  اين  طي 

به آنها داده شد. در دورة قاجار نيز بعلت توجه به مسيرهاي 

كشتيراني و با شكل گيري حكومت بنادر و جزاير و خارج كردن 

بندر لنگه از سيستم اجاره داري در دورة دوم ناصري، اين بندر 

اقتصادي  رونق  اوج  به  جزاير  و  بنادر  حكومت  نظارت  تحت 

بنادر  عروس  بعنوان  زمان،  اين  در  كه  رسيد  خود  تجاري  و 

اول و  با شروع جنگ جهاني  برده شد.  نام  از آن  خليج فارس 

ايجاد ناامني در مسيرهاي كارواني و دخالت كارگزاران دولت 

انگليس، اين بندر دچار افول تجاري شد و درنهايت با ايجاد 

ادارة گمرك در اين بندر، بزرگترين ضربة اقتصادي به آن وارد 

دچار  بنادر خليج فارس،  عروس  لنگه،  بندر  كه  تا جايي  آمد 

ركود اقتصادي و تجاري شد و با مهاجرت تجار آن به بندر دبي 

تا حد يك  بنادر جنوبي خليج فارس،  به  انتقال سرماية آن  و 

بندر درجة دوم تنزل پيدا كرد. 
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